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جنسیت گم‏شده
نویسنده:  فرخنده آقایی 

انتشارات: چشمه
قیمت: 260 هزار تومان

فراتر از بدن 
 درباره کتاب »جنسیت گم‌شده« که به بحران هویت

و تغییر جنسیت در بستر جامعه سنتی ایران می‏پردازد 

کتــاب »جنســیت گم‌شــده« اولین‌‌بــار در ســال ۱۳۷۹ 
به‏عنوان نخستین اثر ادبی که با نگاهی تحلیلی و انسانی 
به موضوع تغییر جنسیت و بحران هویت جنسی در جامعه 
ایرانی می‏پردازد، منتشر شد. مسئله تغییر جنسیت در آن 
زمان تابویی بود که نه در ادبیات داستانی بلکه در گفتمان 
اجتماعی نیز به‏ندرت مطرح می‏شد. بااین‌حال  فرخنده 
آقایی جســارت این را داشــت تا به ایــن موضوع در قالب 
رمان و به‏صورت صادقانه و انســانی بپردازد. هرچند پس 
از گذشت چندســال افراد دارای اختلال در جنسیت، در 
جامعه ایران پذیرش نســبی پیدا کرده‏اند، اما همچنان با 
مشکلات و چالش‏های متعددی دست‏وپنجه نرم می‏کنند. 
به‌همین‌منظور خواندن ماجرای پسری که در جامعه سنتی 
ایران عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده، موضوعیت 

دارد و تازه است.
فرخنــده آقایی، نویســنده و پژوهشــگر اجتماعی، از 
چهره‏های شــاخص داستان‏نویســی معاصر ایران است 
که در آثــارش اغلب به موضوعات مرتبط به زنان، هویت و 
جامعه شــهری ایران می‏پردازد. به گفته خودش خواندن 
رمان »تصویر دوریان گری« اثر اسکار وایلد، تاثیر عمیقی 
بر ذهن و جهان‏بینی‏اش گذاشــته است. همین مواجهه 
نخســتین او با ادبیات فلســفی و روان‏شناسانه را می‏توان 
در نگاه دقیــق و درون‏کاوانه‏ای که بعدها در آثارش به‏ویژه 
درباره انسان و هویت جنسی نمود ‏می‏یابد، مشاهده کرد. 
عــاوه بر ایــن، تحصیلات فرخنــده آقایی در رشــته 
جامعه‏شناســی و تجربه‏هایش در حوزه فیلمنامه‏نویسی 
و بازیگری، نقش مهمی در شــکل‏گیری نگاه واقع‏گرایانه 
و مردم‏شناســانه او داشت. همه این پیش‏زمینه‏ها موجب 
شــد تا آثــارش نثری تصویــری، دقیــق و پرجزئیات پیدا 
کنند و درونمایــه‏ آن‏ها بر پایه مشــاهده میدانی، تحلیل 
روابط انســانی و بازتاب زندگی شــهری باشــد. نخستین 
داســتان‏های کوتــاه او در دهــه 60 نوشــته شــد و در 
مجموعه‏هایی چون راز کوچک و تپه‏های سبز منتشر شد. 
این آثار با اســتقبال منتقــدان روبه‏رو شــدند و جایزه 
نخستین جشنواره گردون را برایش به‌همراه آوردند. رمان 
»از شــیطان آموخت و ســوزاند« او هم برنــده دوره هفتم 
جایزه منتقدان و نویســندگان مطبوعاتی شــده ‏اســت. 
مجموعه‏های یک زن، یک عشق، گربه‏های گچی، زنی با 
زنبیل، سوزاند و با عزیزجان در عزیزیه از دیگر آثار اوست. 
در تمام این آثار، دغدغه‏های اصلی نویسنده حول مفهوم 
زن، بدن، جامعه و قدرت می‏چرخد. نثر آقایی صریح، پر از 
واژه‏های روزمره و درعین‌حال آمیخته به درون‏نگری است. 
همچنیــن او ســعی می‏کند تــا از بازی‏هــای زبانی و 
فرم‏گرایــی افراطی پرهیز ‏کند و ترجیــح می‏دهد با زبانی 
شــفاف و بی‏پیرایه، جهان پیچیده درون انســان را روایت 
کند. ازســوی‌دیگر، در اغلب داســتان‏هایش نشانه‏هایی 
از واقع‏گرایــی اجتماعی با لحظه‏های شــاعرانه و تأملات 
فلســفی دیده می‏شــود. دغدغه عدالت جنسیتی، درک 
هویت و جست‏وجوی معنا در جهان مدرن، مضامینی‏اند 
که در همــه آثارش حضــوری پررنگ دارند. ایــن رویکرد 
فرخنده آقایــی در داستان‏نویســی در رمان »جنســیت 
گم‌شده« به اوج جسارت می‏رسد. اثری که در سال ۱۳۷۹ 
منتشر شد و نخستین اثر فارسی است که به‏صورت مستقیم 

و با نگاهی تحلیلی و انســانی به موضوع تغییر جنسیت و 
بحران هویت جنسی در جامعه ایرانی می‏پردازد. 

داستان آن درباره پسر جوانی است که در بدنی مردانه 
متولد شده اما روحی زنانه دارد. او در کشاکش میان بدن و 
ذهن، میان خواست درونی و اجبار اجتماعی، به تصمیمی 
بزرگ می‏رسد؛ تغییر جنسیت. درون‏مایه اصلی اثر، بحران 
هویت است. شخصیت اصلی داستان نه‏تنها با بدن خود، 
بلکه با جامعه‏ای در ستیز است که تفاوت او را نمی‏پذیرد. 
آقایی بی‏آنکه در دام شعار بیفتد، رنج انسانی شخصیت را 
با ظرافت و همدلی به تصویر می‏کشد. احساسات دوگانه، 
تردید، عشــق نافرجام و تــاش برای پذیرفته‏شــدن، در 
لایه‏های مختلف روایت جاری اســت. راوی در بخشــی از 
کتاب می‌گوید: »ســاعت‌ها از تاریک شدن هوا می‌گذرد 
و صدای همهمه‌یآدم‌ها و رفت و آمد ماشــین‌ها کم و کمتر 
می‌شــود و من با اینکه چمدانم را بسته‌ام وآماده‌ی سفرم، 
هنوز نتوانسته‌ام خودم را از رختخواب بیرون بکشم. امروز 
هم غمگینم،خیلی غمگین، ولی رنج نمی‌برم. شاید بهتر 
است بنویســم دیگر به آن شکل رنج نمی‌برم.انگار که رنج 
انواع متفــاوت دارد و این یکی با آن دیگرها فرق می‌کند. 
پس از سالهاناگهان آن رنج پایان یافته و رنجی دیگر پدیدار 
شــده. همه‌ی امیدم این است که ایننیز پایان بگیرد و چه 

قدر خوش‌بینم.«
شروع روایت زندگی شخصیت اصلی داستان با مرگ پدر 
و آزادی عمل راوی برای انجام جراحی هم‌زمان می‏‏شود و 
از همین نقطه، مسیر سفر بیرونی و درونی او آغاز می‏شود. 
در بخش دوم رمان، راوی در هند است. جایی‌که در فضای 
آیینی و رازآلود، گذشــته‏اش را مرور می‏کند. این بخش از 
کتاب که یادآور سفر قهرمان در ساختار اسطوره‏ای است، 
ترکیبی از خاطره‏نویسی، یادداشت روزانه و سفرنامه است. 
در خلال دیدار راوی با قدیسان و رهبران معنوی، پرسش از 
»خود حقیقی« و »رهایی از قید جنسیت« مطرح می‏‏شود 
و خواننده شاهد تحول تدریجی شخصیت است. آقایی در 
اینجا از جنسیت به‏عنوان استعاره‏ای برای هویت انسانی 

استفاده می‏کند تا به اندیشه‏ای فراجنسیتی و آزاد برسد. 
از منظر ســاختار نیز، رمان در 10فصل نوشــته شده 
و ســیری خطــی دارد. یادآوری‏های ذهنــی، پرش‏های 
زمانی و تداعی‏هــای پی‏درپی به‏گونه‏ای روایت شــده‏اند 
که خواننده همــواره در مرز میان گذشــته و حال حرکت 
می‏کند. هر فصل مانند بخشی از دفترچه خاطراتی است 
که با صداقت و گاه با تلخی بازگو می‏شود. در کنار مضمون 
جســورانه، زبان صمیمی و واقع‏گرایانه اثر موجب‌شده که 
»جنسیت گم‌شــده« همچنان پس از گذشت بیش از دو 
دهه، اثری خواندنی و پیشــرو در ادبیات اجتماعی ایران 

باقی بماند. 
نشــر چشــمه به‌تازگی این رمــان را در 164 صفحه و 
به‌قیمت 260 هزار تومان منتشــر کرده اســت. خواندن 
»جنســیت گم‌شــده« برای علاقه‏منــدان بــه رمان‏های 
اجتماعی و روانشناختی معاصر فارسی، خوانندگانی که 
به‌دنبال درک چالش‏های هویتی و جنســیتی هســتند، 
کسانی‌که آثار نویســندگان زن تاثیرگذار پس از انقلاب را 
دنبال می‏کنند و دوســت‏داران داستان‏هایی با سوژه‏های 

ملتهب و تابوشکن، گزینه مناسبی خواهد بود.

معرفی کتاب

»کتاب سرخ« مائو برمی‏خاست. به‌دنبال چیزی بود که جایگزین 
ارزش‌های غربی شــود و به‌همین‌دلیل در آمریکا رفته بود ســراغ 
یادگیری زبان چینی. تجربه انقلابی که در چین به‌راه افتاده بود و 
بعدتر با انقلاب فرهنگی تداوم یافته بود، بسیاری از جوانان اروپایی 
را مســحور خود کرده بود و تیتســیانو نیز از این سحر برکنار نبود. 
حتی اســم فرزندش را مائو انتخاب کرد اما دفتر ثبت احوال با این 
نام مخالفت کرد. طرفدار چه‏گوارا هم بود و می‌گفت: »شــاید این 
آدم در عالم سیاســت می‏لنگید، اما انسان شریفی بود«. در ذهن 
او، حتی دم‌مرگ و با وجود اذعان‌اش به فاجعه‏بار بودن تجربه‏های 
چین و شــوروی، آن جوانان آرمانگرای ۱۹۶۸ که شعارشــان بود 
»پیروز باد آرمان جوانان«، شــأنی بالاتر از جوانان آغاز هزاره‌ســوم 
داشــتند که »بــه هیچ‌چیز ایمــان ندارنــد و از هر آرمانــی دوری 
می‏کنند« و بدتر از آن؛ »فوتبال، موتورســواری، ورزش و مُد، مغز 

آنها را پر کرده است.«   

اخراجی �
با چنین تفاسیری در همان آمریکا دوره کارآموزی روزنامه‏نگاری 
را به هر مشقتی که بود، گذراند اما هنوز تا خبرنگاری در چین راهی 
۱۳ ســاله درمیان بود. ســال ۱۹۶۷ تقاضای سفر به چین کرد و در 
۱۹۸۰ وقتی بالاخره چینی‏ها بعد از مرگ مائو به این نتیجه رسیدند 
که بهتر است تعدادی روزنامه‏نگار خارجی را بپذیرند، او نیز در زمره 
اولیــن گروه خبرنگارانی قرار گرفت که راهی پکن شــدند. از ۱۹۴۹ 
پای هیچ خبرنگاری به چین نرسیده بود و او اینک داشت نخستین 
مصاحبه مطبوعاتی‌اش را با جانشین مائو رئیس‏جمهور هواگوفنگ 
انجام می‏داد. حضور در چین اما به‌مرور او را با چهره واقعی مائوئیسم 
و نتایج منفی سیاست‌های انقلابی رژیم چین که کمر به حذف سنن 
اصیل این کشور بسته بود، آشنا کرد و کار به جایی رسید که او دیگر 
علاقه‏ای نیز به کمونیسم نداشت و این ایدئولوژی که زمانی چونان 
راه‌حلی سیاســی برای درمان آلام بشریت دانسته می‏شد، از چشم 
ترتســانی افتاد. نتیجه این تناقض‏ها و نقدها البتــه اخراج از چین 
بود. بهانه‏اش هم، گزارشی‌که او نوشت مبنی بر تخریب عمدی پکن 

به‌دست کمونیست‌ها. 

در پی مرگ و معنویت  �
در جوانی کمونیست بود، سفر ویتنام باعث شد که به امکان‌پذیر 
بودن عدالت ایمان بیاورد و برایش قطعی شود که می‏‏شود جامعه را 
اصلاح کرد. در روزنامه‏نگاری نیز چشم به همینگوی و اورول داشت و 
حتی در انقلاب فرهنگی چین، سویه‏های مثبت نیز می‏دید. هنگام 
مرگ امــا دیدی دگرگونه و کاملًا منفی به تحولات انقلابی داشــت. 
درعوض به ایده انقلاب از درون رســیده بود: »تنها انقلابی‌که به آن 
عقیده دارم، انقلابی اســت کــه آدم در درون خود صورت می‏دهد. 
چرا باید برای دیگران تعیین‌تکلیف کنم؟... تا وقتی آدمیزاد خودش 
را تغییــر ندهــد، ارزش خود را بــالا نبرد، از زورگویــی و تجاوز پرهیز 
نکند، به تســلط‏طلبی و استثمار دیگران بپردازد، آش همان است و 
کاسه همان.« خودش می‏گفت که تجربه چین، هم فکر مطلوبیت 
تحولات انقلابی را از ســرش انداخت، هــم او را به انقلابی معنوی و 
درونی برانگیخت تا از همه‌چیز و همه‌کس کناره بگیرد. این ســخن 
ویلیام بلیک، شــاعر رمانتیک انگلیسی را زندگی می‏کرد: »جهانی 
را می‏‏شــود در ریگی دید و ابدیت را در یک‌ســاعت کشف کرد!« و به 
آیین‏های معنوی آســیایی تمایل داشت. وقتی در اوایل دهه ۲۰۰۰ 
در کلبه‏ای کوچک در هیمالیا مشــغول مدیتیشن شد، بیشازپیش 
به تنهایی گرایش یافت و چگونه‌مردن را آموخت. در چنین عوالمی، 
دیگر مرگ را نیز پایان نمی‏دانســت، بلکــه آن را آغازی دلپذیر برای 
پیوســتن به مردگانی می‏پنداشــت که روزی تمام خاک جهان را در 

برخواهند گرفت. 

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

نسل‏های گذشته بر نســل‏های بعدی هم پرداخته و چگونگی انتقال آسیب‏ها و یادها از یک 
نسل به نســل دیگر را بررسی می‏کند. در همین راســتا، شخصیت هنار، دختری‌که پیش از 
رســیدن به دوران جوانی از بین رفته اســت، نماینده‏ هزاران دختری است که به‌دلیل جنگ و 
نسل‏کشی، فرصت زندگی و تجربه عشق را پیدا نکرده‏اند. شارو به‌نوعی با نقاشی صورت هنار، او 
را در هنر خود زنده می‏کند و در این فرآیند، به‏نوعی با تاریخ خود و با نسل‏های از دست رفته‏اش 
مواجه می‏شــود. درواقع از ویژگی‏های برجسته این کتاب، توانایی نویسنده در ایجاد فضایی 
اســت که هم احساســات فردی، هم تاریخ جمعی را در خود جای داده است. در هر بخش از 
داستان، شاهد آنیم که شارو، آسکی و دیگر شخصیت‏ها با پیچیدگی‏های درونی خود روبه‏رو 
می‏شــوند. آنها درگیر رنج‏هایی هستند که نه‏فقط به سرنوشت فردی‏شان، بلکه به سرنوشت 
ملت‌شان مربوط می‏شود. این پیچیدگی‏ها باعث می‏‏شود که خواننده علاوه بر هم‏ذات‏پنداری 

با شخصیت‏های داستان، با تاریخ و فرهنگ کردستان عراق نیز ارتباط برقرار کند.

قدرت هنر در فراخواندن حقیقت‏های پنهان �
کتاب »نگذار ببرندم، شــارو«، رمانی انسانی و پرکشش اســت که نثری روان و داستانی 
حساب‏شده‌ای دارد؛ داستانی‌که فریاد فروخورده یک ملت را به گوش می‏رساند و خواننده 
را چنان با روایت شــخصیت‏ها درگیر می‏کند که گاه در میانه داستان، تپش قلب می‏گیرد و 
برای شخصیت‏های داستان دل‏نگران می‏شود. این کتاب چنان کششی در خواننده ایجاد 
می‏کند که حتی آنهایی که اهل تمام‌کردن کتاب‏ها نیستند هم آن را تا انتها می‏خوانند. شارو، 
شخصیت اصلی این کتاب نشان می‏دهد که هنر تا چه اندازه می‏تواند در بیان حقیقت‏های 
پنهان و مدفون‏شده در دل تاریخ قدرتمند باشد و به خوانندگان این فرصت را می‏دهد که با 
شخصیت‏هایی پیچیده و واقعی آشنا شوند و درعین‌حال به مسائلی چون هویت، نسل‏کشی 
و فراموشی فکر کنند. این کتاب با طرح پرسش‏های بی‏پایان به مخاطب این امکان را می‏دهد 
که خود در تلاش برای یافتن پاسخ‏ها و کشف جزئیات نهفته در لابه‏لای سطور کتاب باشد و 
همواره به یاد داشته باشد که هیچ‌چیز در تاریخ قطعیت ندارد. نویسنده، این کتاب را هم به 
زبان فارسی، هم به زبان کردی نوشته است؛ کتابی‌که از مجموعه کتاب‏های قفسه آبی نشر 

چشمه است و ژانری ادبی و روایی دارد.

در جوانی کمونیست 
بود، سفر ویتنام 
باعث شد که به 
امکان‌پذیر بودن 

عدالت ایمان بیاورد 
و برایش قطعی شود 
که می‏‏شود جامعه 
را اصلاح کرد. در 
روزنامه‏نگاری نیز 

چشم به همینگوی و 
اورول داشت و حتی 
در انقلاب فرهنگی 

چین، سویه‏های 
مثبت نیز می‏دید. 

هنگام مرگ اما 
دیدی دگرگونه 

و کاملًا منفی به 
تحولات انقلابی 

داشت. درعوض 
به ایده انقلاب از 
درون رسیده بود: 
»تنها انقلابی‌که به 

آن عقیده دارم، 
انقلابی است که 

آدم در درون خود 
صورت می‏دهد. چرا 

باید برای دیگران 
تعیین‌تکلیف کنم؟... 

تا وقتی آدمیزاد 
خودش را تغییر 

ندهد، ارزش خود را 
بالا نبرد، از زورگویی 
و تجاوز پرهیز نکند، 

به تسلط‏طلبی و 
استثمار دیگران 

بپردازد، آش همان 
است و کاسه همان

نمک به جنگ عراق آمد
 

به‌تازگــی مدیــران فرهنگــی کشــور عــراق، خبر 
از احتمــال ویرانی بناهای باســتانی این کشــور 
داده‏انــد. امــا این‌بــار، نه پــای داعــش در میان 
است، نه ســوداگران؛ حرف از شرایط بد اقلیمی 
اســت و خاک عامل اصلی است. در عراق، به‌ویژه 
مناطــق جنوبــی این کشــور به‌دلیــل آب‌وهوای 
خشک و خشن، خاک شــور می‏‏شود و به بناهای 
اور،  ماننــد  شــهرهایی  ویرانه‏هــای  در  تاریخــی 
زادگاه حضــرت ابراهیم ​​و بابــل که زمانی پایتخت 
امپراتوری‏هــای بــزرگ بود، آســیب می‏رســاند. 
افزون بر شهر باســتانی اور، این رسوبات نمک به 
آجرهای گورستان ســلطنتی این شهر نیز آسیب 
رســانده؛ گورستانی چندین‌هزارســاله که توسط 
باستان‏شناس بریتانیایی، سر »لئونارد وولی«، در 
دهه ۱۹۲۰ کشــف شــد و اکنون در معرض خطر 

فروپاشی است.
در گزارشــی که تارنمــای الجزیــره دراین‏باره 
منتشــر کرده اســت، پرده از دل‏نگرانــی یکی از 
کارشناسانی برداشته‌شــده که بر جدی‌بودن این 
تهدید صحــه می‏گذارد. در این گــزارش آمده که 
دکتر »کاظم حســون«، بازرس اداره آثار باستانی 
ذی‏قــار گفتــه اســت: »ایــن نمک‏هــا درنتیجه 
گرمایش جهانی ظاهر شده‏اند و تغییرات اقلیمی 
منجــر به تخریب بخش‏های مهمی از گورســتان، 
علاوه بر سایر بخش‏های شــهر باستانی اور شده 
است. این تغییرات اقلیمی  اکنون در حال نابودی 
تمام ساختمان‏های شهر باســتانی اور هستند.« 
بــه گفته حســون: »این نمک‏ها باعث فروپاشــی 
کامل تمام آجرهای این گورســتان خواهند شــد. 
ایــن آجرها به‌دلیل چســبیدن لایه‏هــای نمک‏ به 
سطح‏شــان در حال فرسایش هستند و همین امر 
منجر به ایجاد سوراخ‏ها و روزنه‏هایی در سطح این 
آجرها می‏شــود. بنابراین ایــن روزنه‏ها می‏توانند 

منجر به فروریزی ناگهانی این بناها شوند.«
»عبداللــه نصرالله«، باستان‏شــناس مشــهور 
عراقــی و یکی از کارشناســان اداره آثار باســتانی 
اســتان ذی‏قار اســت. او نیز دربــاره جدی‌بودن 
ایــن خطر زیســت‏محیطی گفته اســت: »اکنون 
بخش‏هایی از لایه دوم زیگورات اور به‌کلی تخریب 
شده است. ارتفاع اولیه زیگورات که گفته می‏‏شود 
۲۷ متر بوده، اکنون تنها ۱۷ متر از آن باقی مانده 

است. فرسایش از لایه دوم آغاز شده است.«
اما اور کجاست و چرا اهمیت دارد؟ کهن‏شهر 
اور، واقــع در اســتان ذی‏قار در جنــوب عراق و 
در ۱۷ کیلومتــری ناصریــه، مرکز این اســتان، 
قرار دارد. این شــهر، به خانه ابراهیم نیز شهرت 
دارد. در کتــاب مقــدس نام این شــهر به‏عنوان 
مکانــی آمــده کــه ابراهیم نبــی، پیامبــرِ همه 
ادیــان ابراهیمی در آن به دنیــا آمده. حتی علم 
باستان‏شناسی نیز نشانه‏هایی از این روایت‏های 
دینــی را تأیید کــرده. در یکــی از حفاری‏هایی 
که در این منطقه باســتانی انجام شــده، مُهری 
استوانه‏ای‏شــکل نزدیکی زیگورات مشــهور این 
شهر پیدا شــد که نام »ابراهیم« رویش قید شده 
بود. این شهر یکی از چهار شهر باستانی سومری 
است که در کنار ایریدو، گیرسو و لاگاش در این 
منطقه قرار دارد. تمدن سومری‏ها در هزاره‌سوم 
پیش از میلاد شــکوفا بود. اما شکوفایی و رونق 
این شــهر حتی پــس از ســومری‏ها نیــز تداوم 
داشــت. عیلامی‏هــا، بابلی‏هــا و دودمان‏هــای 
باســتانی دیگر، این شــهر را زنده نگه داشتند تا 
امروزه یکی از گنجینه‏های بشــری باقی بماند. 
گنجینه‏ای‌که اکنون دولت عــراق باید آن را نگه‌ 

دارد. اما آیا عراق این توانایی را دارد؟
واقعیت این اســت که کشور عراق سال‏هاست 
با مشــکل افزایش دما و خشکســالی‏های شدید 
مواجه شــده اســت و همیــن امر باعــث افزایش 
سطح شوری در جنوب این کشور شده؛ جایی‌که 
بناهای باستانی شهر اور در آن قرار دارد و جایی‌که 
نماد تمدن کهن بشــری ا‏ســت. ایــن خطر فقط 
متوجــه عراق نیســت، بلکه خطری بــرای میراث 
فرهنگی بشر است؛ مخصوصاً برای ما ایرانی‏ها که 
تکه‏هایی از پازل تمدنی خودمان را در آن سرزمین 
یافته‏ایــم. در مرحله‏ای از تاریخ ایران، این شــهر 
تحت تســلط امپراتوری هخامنشــی قرار داشت. 
گم‏شده‏های مهمی از آن دوران در این شهر است 
که به فهم بهتر تاریخ یاری می‏رســد. پس اهمیت 

این شهر برای ما ایرانی‏ها، بیش از دیگران است.

پژوهشگر مطالعات عرب
سعید دهقانی


